
خدابنام

بریمبایدمادیگهرفتنهوقتپایینبیاعزیزمساراسارا

اومدمهاپلهازبیروناومدماتاقمازسریعمامانباصدای

کهمننمنتظردستبهچمدونباباومامانکهدیدمپایین

کنمخداحافظیباهاشون

سمتشونرفتمبگیرماشکاموجلویداشتمسعیهمنجورکه

کردمبغلمامانو

دفعهمثلسپردمعموتزنبهمنباشخودتمامان:مواظب

باشنداشتهکاریدخترعموتمباباشهمراقبتقبلهای

میکنمسعیمومن:باشه

کردمبغلبابارووبیروناومدممامانبغلاز

میسپارمتبخداهستیخودتمواظبکهمیدونمبابا:دخترم

تونستیمهروقتماهمبزنزنگبهموناومدپیشمشکلیاگه

میزنیمزنگبهتحتماازادبودوقتمونو

من:باشه

اومدمبیرونباباوازبغل

عموتخونهبرینرهیادتبریمبایدبابا:مادیگه

میرممن:باشه

باردیگهیهبعدشددیرمونکهبریمگفتمامانبهروبابا

کردیمخداحافظیوکردمبغلروباباومامان

ببرهروباباومامانکهبودمنتظرحیاطتویاقاکریم

فرودگاه

بخوابمکمییهکهاتاقمتویرفتممنمرفتناوناکهوقتی

هستمصداقتسارامنکنممعرفیخودموبزارید



هردوتاشونمحمدیالهاممامانموصداقتمحسنبابام

اونجاوکردنمیکارباهمدیگهبیمارستانیهتویدکترن

میکننازدواجمیشنواشنادیگهباهم

ارمینوعلیاسمبهداشتمبرادردوتا

میشهکشتهماموریتتویپیشماهچندبودپلیسعلی

ماماننداشتیمخوبیحالهیچکدوممونروزااونیادمه

دارهارمینخبراینکهباکهمیگرفتافسردگیداشتکمکم

سعیوماهماومدبیرونافسردگیاونازمامانمیشهبابا

کناربیایمعلیبانبودکردیم

کردهازداوجخالموندختربودباپریساعمرانمهندسارمین

زندگیشیرازایناخالهچونکردنزندگیشیرازرفتنوبود

کننزندگیاونجابرنگرفتنتصمیمدیگهاونامیکردن

بهتاهندرفتنهمکاراشونازچندتاباباباومامانالانم

همکاراشونازیکیاینکهمثلکننکمکبیمارنکهکسایی

نوهاگهکهکردهنذرمادرشکهگفتهوگرفتهتصمیمواین

تادهبهپسرشبشهخوبوحالشبیرونبیادکماازاش

کهگفتهوهمکارشونکنهمریضارودرمانومیرهکشور

ومیبرهباخودشهماونارومیخوادومیتونهکههرکسی

برنکهکردنقبولباباوماماندیگه

هندرفتنحالامرفتنکشورتاششفعلا

بخوابممیخواستدلمنمیومدخوابماخهزدمحرفچقدر

نمیومدخوابمولی

برمبهترهنفهمیدمکهشدتاریکهواکیکردمنگاهپنجرهبه

بودموندهظهرغذایازاشپزخونهتویرفتمبخورمچیزییه



کردموگرمبودپلوعدسغذابخورمهمونوگرفتمتصمیم

خوردنبعدازخوردنبهکردمشروعوکشیدمخودمبرای

یادمیهوببینمتلویزیونرفتمظرفاشستنوغذا

نمیرمدیگهبکشنممنوولشعموخونهبایدمیرفتمافتادکه

کنمزندگیباهاشوناونجا

هرکجاحالادوریجایبرنمیخواستنوقتیمامانوبابااخه

ایدیگهفامیلاخهعموزنوعموبهسپردنمیمنوباشهکه

بودنخارجیابودندیگهشهریهیااینجانداشتیم

اینکهبخاطربیشتراوناپیشبرمبودممجبورهمینبرای

ولینداشتمروزمشکلیتویمیترسیدمشباونمتنهایی

میترسیدمچرانمیدونمشب

میکردنرفتارخوبباهامعموخونهمیرفتمکهاوایل

خودشمدخترانگارمیکردرفتارباهامجوریعموزن

فکرنکنناونااینکهبرایمنمنبودوقتاخونهبیشترهمعمو

خونهتوکارایعموزنبهخونشونتومفخوراومدهیهکه

میکردمکمک

اولهمونازبودبااونشرارهاسمشداشتدختریهعمو

سرهمینرفتارمیکردخدمتکارامثلبامنداشتممشکل

میکردیمدعواباهمدیگهموضوع

کهانگارشرارهمثلشدهمعموزنمدتیهبعداز

تواتاقمغذاموبیارتمیزکناتاقمومیگفتنبودمخدمتکارشون

غذاداریمامروزمهمونتمیزکنروخونهلباساروبشورهمه

کنبلکنالکندرست

تامیکردمتحملمنمکارمیکشیدنازمکوزتمثلخلاصه



کنهراحتممادرودخترایندستوراتازدستبیادعمو

شدبدترمهیچکهبهترنشدعمواومدوقتیولی

بخورمابکهاشپزخونهرفتمبخوابمازاینکهقبلشب

روعموصدایبشماشپزخونهواردخواستمکهموقعهمون

بمونهخونهاینتاتویبهتررفتارکنباهاشمیگفتکهشنیدم

دارملازمشکارامبرایاونومنمیدونیکهتو

میزدنحرفمندرموردانگارداشتن

باهاشکلفتامثلبایداولگفت:ازهمونعمواومدزنصدای

بودممهربونباهاشتوبخاطرولیمیکردمرفتار

دیگهروزچندکهرفتارکنیمهربونباهاشبایدعمو:حالاهم

گذشتهخوشاینجابهشکهبگهبهشونمیانپدرومادرش

دیگهومندستبسپرنودخترشونواعتمادکننمنبهتااونا

اجراکنمهامونقشهمیتونممن

نمیگیدربارشهیچیمنبهکهاینقشهچهعمو:اینزن

کننجذبرومردامیتوننخوشکلدخترایکهعمو:میدونی

پولکهمیفهمیمیادگیرمبیشتریپولکاربااینومن

وباخوشحالیشدخوشحالعموزنانگارعموحرفبااین

رفتارمیکنمبهترباهاشفرداازپسگفت:واقعا

بخیرشببخوابممیرمدیگهمنگفتوبعدش

دادجوابشوهمعمو

قایمهاپلهپشتسریعبیادبیرونعموزنازاینکهقبلمنم

موندماونجایکمیمنمتواتاقعمورفتزنکهبعدازاینشدم

کهاشپزخونهسمترفتمودوباره

وایسادمهمونجادوبارهشدبلندعموموبایلصدایباراینکه



شدهچیعمو:الو

شدوگفتعصبیکهگفتنبهشچیگوشیپشتنمیدونم

حرفاگهبیرونبکشینتونستیزیرزبونشازحرفعمو:یه

حرفدیگهتوچشمشفروکنسوزنیهگاهشکنجهببرشنزد

میزنه

واردتازهاحمقایکردگفتوگوشیوقطع

وسریعشدمخوردناببیخیالشنیدمروعموحرفایمنکه

اتاقمتورفتمایجادکنمصداییاینکهبدون

چراغارووکردمخاموشتلویزیونواومدمبیرونازفکرگذشته

هاروپنجرهکردمقفلدروهماتاقمتویرفتمکردمخاموش

خوابیدمدعادعاوترسباکلیمسواکموزدمرفتمبستمهم

بعدازاینکهدستشوییرفتمبیدارشدمخوابازکهصبح

خوردمصبحانموکهبخورمصبحانمورفتمدادمکاراموانجام

بودسررفتهحوصلمنشستمحالتورفتمکردمجمعمیزو

ولشنهگفتمکنمروشنتلویزیونکهبرداشتمکنترل

مردمیجابشینموبهچیکاراونجابرمپارکمیرمحسشوندارم

باهاشونکهاینجانیستندوستاممازکدومهیچکنمنگاه

بیرونبرم

همشونکهسوسنمرجانلیلانرگسبهارهنگیندوستام

بوددخترخالمکهجزسوسنبودندانشگاهمدوراندوستای

میشنیدولیبزنهحرفنمیتونستاونبودیمباهمازبچگی

میدیمپیامدیگههموقتابهگاهیهمدانرفتنپیشدوسال

منبهدرساتویبودباهوشخیلیولیشنیدنمیکهدرسته

حسمموشدمباهوشمنبودکهبخاطراونمیکردکمک



عموموگولتاالانحسمبخاطرهمینبودقویترشدهیجورایی

یاددادبهمکهبخاطرچیزاییازشوهمیشهبودمنخورده

تشکرمیکردم

نامزدداشتبهارهبودنکردهازدواجمرجانوولیلانگین

هنوزمیخوامخودشگفتهبهنیستفعلاخبریمیگفتنرگسم

بدمتحصیلادامه

بودیمخوندهپرستارینرگسبهارهمرجاننگینلیلامنو

نرگسمبونبکارشدهمشغولبیمارستانتوینگینبهاره

شوهرداریشونبهکهلیلاومرجانمبودتحصیلشفکرادامه

کارمیکردمبیمارستاناازیکیتومدتیهمنممیرسیدن

ازاونجااستعفادادمودیگه

بخرمپاستیللواشکالوچهبرمبهترهبیرونازفکراومدم

میابدهنمبهشبافکرکردنحتینخوردمکهوقتهخیلی

بخرمخودمبرایسرکوچهسوپریبرمشدمامادهرفتمافتاد

یهخونهدرجلویدیدمکهخونهسمترفتمخریدبعداز

نبینهتامنوشدمقایمدیوارپشتسریعوایسادهماشین

وباگوشیشکردخونهبهنگاهییهشدپیادهماشینمردازیه

سوارسریعبعدزدحرفیکمیگوششدمگذاشتورفتور

رفتوگرفتگازشوشدماشین

بهمحسییهخونهسمترفتماومدمبیروندیوارپشتاز

بدزدهمنوبیادامشبنکنهعموفرستادهرومردهاینمیگفت

یکیاگهدارهربطیچهبیشترمیموندبایدکهاینجوریهاگه

دارمادرگیریخودمنممیکنهشودزدیکنهدزدیمیخواد

تورفتمروبازکردمدرخونهرسیدمخونهبه



ادماشوعموکهممکنهباشممواظبامشببایدبهرحال

بفرسته

میخواستمبرداشتملبتابوکردمعوضلباسامورفتم

بخورمهمخوشمزهمیزایچیزاینمیبینمفیلمهمونجور

کردمنگاهشدبلندگوشیمصدایکهبودفیلموسطایتقریبا

دادمجوابشدمخوشحالخیلیماماندیدم

ساراالومامان:

خندیدمدادنجواببجایمنولی

میخندیچراشدهمامان:چی

خندیدمهمینبرایزدیزنگکهخوشحالمخیلیمن:مامان

نمیکنناذیتتکهاونجاخوبیعزیزمشممامان:فدات

هستمعموخونهمنکهفکرمیکنهمامانکهفهمیدم

وگرنهکنهاذیتمنوندارهجرعتکسیبابانهمن:خوبم

میگیرمحالشو

مامان:خداروشکر

کنه؟صحبتباهاممیتونهبابامن:مامان

بعددفعایشاللهدارهکارمامان:الان

میمونید؟اونجاچندماهایندفعهمامانمن:باشه

زدصدامامانونفریه

خدافظبایدبرمدیگهنیست.منمامان:معلوم

کردمقطعگوشیوومن:خداحافظ

افتادساعتبهنگاهمکهببینمفیلموادامهخواستم

بعدافیلموادامهمیخورمناهارمواولبودیکساعت

درستچیناهارفکرمیکردمداشتماشپزخونهرفتممیبینم



کنم

اینجاسوسنکههاموقعاونداشتمدوستکردنواشپزی

همینبرایمیکردیماشپزیوقتابعضیماخونهمیومدبود

اشپزیمنبودسرکارمامانکهوقتاییویادگرفتمرواشپزی

میکردم

کردندرستبعدازکنمدرستماکارونیگرفتمتصمیم

اشتهازیادچرانمیدونمسیرشدمخوردمیکمیماکارونی

اتاقمتویرفتمشستمظرفاروکردممیزوجمعنداشتم

یهگفتمنشستمتختمرویرفتمببینمفیلموادامهکه

میکنمنگاهفیلموبعدمیزنمچرتی

کردمنگاهساعتبهشدهتاریکهوادیدمبیدارشدموقتی

همهاینولیمیزنمچرتییهگفتمبودنیموهشتساعت

بیروناومدمزدمصورتمبهابییهدستشوییرفتمخوابیدم

فیلموقتیکردمنگاهفیلموادامههمینبراینبودگشنماصلا

میدزدیدنمنوامروزاگهحمومبرمگرفتمتصمیمشدتموم

معلومکجاازحمومبرمنتونماونجاشایددیگه

تارویکلوشبنفشساتنلباسیهبیروناومدمکهازحموم

همرنگششالباشلواروزانو

بقیهمثلبودپوشیدهلباسامهمهبودماینجوریهمیشهمن

چهخونهتویچهنداشتمشلوارکوتاپبهعادتدخترا

بنظربپوشماینجورلباساروکهبوداینعادتممهمونیاتو

داشتمعادتدرستهمیومدبهمبیشترلباسااینجورخودم

مگرمجبورباشمسرنمیکردمشالولیباشهپوشیدهلباسام

گوشیمورفتمبشهخشککهگذاشتمهمونجوریموهامو



نیستخبریدیدمزدموچرخاینترنتتویکمیبشمسرگرم

نمیدونستمبودسررفتهحوصلمکنارگذاشتمگوشیو

تواتاقمگوشهکههاییکتاببهخوردنگاهمکنمچیکار

برداشتمکتابیهاونجارفتمبودمگذاشتههاقفسه

ایستادههمونجورکهوسربرهادمحوصلهبودکهبهترازاین

خوندنبهکردمشروعمیرفتمراه

سهوبیستصفحهتاکتابوبودگذشتهچقدرکهنمیدونم

شدهخشکدیگهکهموهاموسرجاشگذاشتمشوخوندم

بستماسبیدمبودکمرمتارویبلندیشموهامزدمشونهبود

خوابممنممیشددوازدهداشتکهکردمنگاهساعتبه

یهوبستمچشمامودرازکشیدموتخترویولینمیومد

نشستمتخترویچشماموبازکردموشنیدمصدایییه

خواستمنشنیدمچیزیدادمگوشتردقیقچشماموبستم

اومدصدایییهبازکهبکشمدرازتخترویدوباره

شایدباشهاومدهدزدنکنهدرسمترفتمبلندشدموازجام

لایهسروصدابدونارومباشهفرستادهخودشوادمایعمو

میخواستمکردمبازکاملدرونیستکسیدیدمبازکردمدرو

انگارپاشنیدمصدایکهنیستخبریاونجاببینمپایینبرم

کاملدروتواتاقمبرگشتمسریعبالامیومدداشتیکی

میاددارهکهکسیتاببینمبازگذاشتمدرولایهیکمینبستم

قلبمضربانمیکردماحساسمیلرزیددستامترسازکیهبالا

بودپوشوندهسرشوبالااومددزدهاونمیزنهسرمتویداره

بدونبردارمشالمورفتمسریعمنمارمیناتاقسمترفت

هاپلهسمترفتمبدوبدوبیروناومدمازاتاقکنمسرماینکه



همونجاسریعبیروناومداتاقازدزدهکهبودمپلهوسط

کجاستپسگفتکهشنیدمپامرویگذاشتمسرمونشستم

دخترهاین

خدایاشکرتندیدمنویعنیکردبازاتاقاروازیکیدربعد

کههمونجوریشدمبلندجامازسرکردموهلکیهلشالمو

اخرینبهرسیدمنبینهمنوتادزدهمیکردمنگاهسرمپشتبه

ازکهدرسمتبرممیخواستمبرگردوندمسرموکههمینپله

دهنموبینیمرویگذاشتدستمالییهیکیبیرونبرمخونه

شدمبیهوشدیگهوکنمکارینتونسمکردمتقلاهرچی

نتونستمبدمتکوندستمومیخواستمکردمبازچشمامولای

اتاقتویهکردمنگاهدوروبرمبهبودنبستهصندلییهبهمنو

کلاکمدوتختبودبنفشسفیدوازترکیبیاتاقرنگبودم

بوداتاقتویامدیگهدریهبودسفیدوبنفشاتاقاینهمچیز

بتونمبلکهدادمتکوندستامودستشوییهوحتماحموم

بودنبستهدستموسفتخیلیولیازادکنمخودمو

اگهکنمهمکاریباهاشمجبورمحالادزدیدهمنوعمویعنی

میترسممنچشممتویفرومیکنهسوزنحتمانکنمهمکاری

خدااااااگفتمبلندیهو

واومدمبهوشمندیدکهداخلاومدپسرهیهبازشدودرکه

کنکمکمخدایاخبربدهعموبهکهرفتحتمابیرونرفت

کاریشنمیشهدیگهشدهدیردیگهحالانیوفتمگیرعمومکه

بودمشدهناامیدکاملادیگهکرد

توبیادعموکهبودممنتظردربودبهنگاهممنمشدبازدر

شدناتاقواردپسردیگهدوتاوپسرههمونبجاشولی



بودنعموزیردستایازحتما

ندینعمومدستمنوبرمبدیناجازهمیکنممن:خواهش

کیه؟دیگهعموتمیگیخودتبرایپسراگفت:چیازاونیکی

پوزخندیاومدجلوتریهیکمیبودکردهاخمکهدیگهپسرهیه

ازمیدماجازهبگیراستشواگهمیپرسمسوالزدوگفت:یه

داری؟نسبتیچهعلیباتوبریاینجا

اجازهمیگفتمراستشواگهیانهبگمراستشوکهبودممونده

فهمیدمداشتنکهرفتاریوسوالشونبااینبرممیدادن

میوفتادمعموگیرخونهمیرفتماگهونیستنعموازافراد

میشدچینمیگفتمراستشوواگه

چیکارمیکنینگمراستشومن:اگه

جونتعموپیشمیفرستمتفقطپسره:هیچی

من:خواهرشم

دوبارهوکردننگاهمنبهبعدکردننگاهدیگهبهمتاسهاون

داشتخواهرمعلیمگهگفتیکیشونکردننگاهدیگهبهم

گفتاخموپسرهنیستیادمکهمننمیدونمگفتیکیاون

خواهردارهیهگفتباریهقبلاعلی

میشناسینروعلیکههستینکیشماهامن:اصلا

ندونیچیزیکهنفعتهپسراخمو:به

برمکهمیدیاجازهبگمراستشواگهنگفتیمن:مگه

بریازاینجانمیتونیدیگهشدعوضپسراخمو:نظرم

بعدمبدهغذابهشکیوانگفتپسراازاونیکیبهروبعدم

کنهسروصدانتونهتاببنددهنشو

حتماتاچندروزدیگهمنبدوناینوولیباشهبرممن:نمیزاری



باشاینومطمئنبیرونمیامازاینجا

پشتدوتاماونبیرونرفتبگهچیزیاینکهبدوناونم

رفتنسرش

میموندماینجامیشداگرنداشتمموندنبااینجامشکلیمنکه

برایبهرحالچندتاپسربودناونامولینرسهعموبهمتادست

بودخطرناکمن

بوداهاکیوانچیاسمشاومدپسراازاونیکیچنددقیقهبعد

بخورگفتسمتمگرفتساندویچیه

بستسدستامبخورممن:چجوری

کردمشروعگرفتمازشساندیچومنموکردبازدستمواومد

باشنزدهزنگاگهوایوباباافتادمیادمامانکهخوردنبه

میزننزنگومیشننگرانبعدشنمیدمجواببیننمیچی

بعدشمیگفتناونابهچیزیعموزنیاعمواگهعموخونه

منبخاطراونانداشتمدوستمنمایرانگشتنبرمیاونام

بودنفرترازیکمهمنفرچندجونبهرحالکننولکارشونو

خونهبرمبایدپس

گفتمکهدستاموببندهدوبارهخواستبعدازخوردن

کرداشارهبوداتاقتویکهدریبهاونمدارمدستشویی

بیروناومدمدادمانجامکاراموکهاونجاوقتیرفتممنم

منومیخواستروصندلینشوندمگرفتبازومواومدکیوان

گفتمکهببندهصندلیبه

کهمیدمقولهمینجامیشینممنببندیمنونیستمن:لازم

درنیادازمصدایی

فرارکنیازاینجابتونیوقتیزرنگیخیلیکیوان:فکرکردی



درنمیادازتصداییدیگهکهمعلومه

بستصندلیبهمنوبعدش

میکنهدردخیلینبندسفتدستمومن:حداقل

طنابکهبرامسوختدلشانگارکردمبهشمظلومنگاهیه

بستدهنموباچسبوبستترشلدوردستمو

نزنهسرتبهفرارفکربهترهبستمترشلازقبلیهکیوان:بیا

بیرونرفتاتاقازدیگهاونموبگمچیزینمیتونستممنکه

سفتدستموکهکردیاشتباهگفتمباخودمکردقفلهمدرو

کهموقعیچونکنمبازشونمیتونمراحتخیلینبستی

فاصلهدیگهازهمیکمیدوتادستاموبستمیدستموداشت

کهازاینیطناببچسپونمبهمدوتادستامووقتیکهدادم

بازکنمطنابومیتونستمراحتخیلیوترمیشدشلهست

یهبودقفلدرکهکنمفرارچجوریبودکهاینموضوعولی

موندثابتپنجرهروینگاهمکهانداختماتاقکلبهنگاه

یهفقطنبودمعلوموچیزیبودنکشیدهروپردهبازهیعنی

نبودجزاینکهمعلومچیزیبوداونجامرفتهکنارپردهازگوشه

کهشبتویبودشدهشبپستاریکههوابودکهمشخص

برمفردابایدبرمنمیتونم

دستشسینییهکیوانهدیدمکردمبازچشمامودرباصدای

بدهصبحانهبهتنیستکسیدیگهکهبخورپاشوگفتبود

وقتیکرددستموبازاومدبردخوابمچجوریدیشبنمیدونم

انجامدیشبکاربازببندهدستمواومداونمصبحانموخوردم

منوکهشدمطمئنوقتیاونمبازکنمدستاموبتونمتادادم

کردقفلدروهمبیرونرفتبسته



یعنیپسبدهصبحانهبهمنیستکسیدیگهگفتکیوان

صبرکنمیکمیبهترهپسبیرونبرنازخونههمشونقراره

برمکهگرفتمبودتصمیمگذشتهچنددقیقهنمیدونمتااونابرن

وپاموهمدورموبازکردمطناببیروناوردمطنابازدستمو

خدایاشکرتبازشدراحتخیلیپنجرهسمتورفتمبازکردم

رفتهحتمایادشونروچرانبستنپنجرهبودکهسوالبرام

خوردهیهارتفاعشکردمنگاهپایینبهبودمننفعبهبهرحال

دویدموپایینرفتمسریعپایینمیشدرفتولیبودزیاد

بزارمبیرونپاموخواستمکههمینکردمبازشدرسمت

بستمدروسریعدیدمخونهبیرونکهکسیباولی

ولیبودکردهپشتکهدرستهبودخودشکهبودممطمئن

شناساییقابلازپشتمحتیبودمشدیدهعمواونقدرخونه

کردمبازدروارومدفعاینندیدمنوشدکهخوببرامبود

بودونشستهدرختااززیریکیکردمنگاهمنونبینهطوری

سمتاینبرگردوندوبهیهوصورتشومیکشیدسیکارداشت

بودخودشدروبستمسریعشدمهلمنمکردنگاه

همراهشهمیشهکهعمواعتمادقابلهاینوچهازیکیاکبر

اینجاممنفهمیدهعمونکنهمیکردچیکاراینجاولیبود

ببرهتامنوباخودشفرستادهاونو

اونجاهنوزاونولیگذشتدوساعتگذشتساعتیک

راهازاوناممکنهرلحظهکنمچیکارخداایبودوایساده

بودنرفتهکردمنگاهصبرکردمبازمرفتچرانمیاینبرسن

میومدناوناندارهفایدهاینجاموندنمبرمنمیتونمکهالان

راهواومدمبیروناتاقازاونچجوریمنمیفهمیدنودیگه



اونبهبرمیگشتمبیاناوناکهازاینقبلبایدفرارنداشتم

امکانبهشکردمنگاهپایینازپنجرهاونسمترفتماتاق

ولیاومدپایینمشیدشایدبالابرمبتونمکهنداشت

بایدچیکارکنمحالابالابرینمیتونستی

تازهدرخونهسمترفتماتاقتویمیرمخونهازتویفهمیدم

حالاکردنحتمادروقفلپسنیستخونهتویاومدکسییادم

پایینکشیدمرودستگیرهبکنمامتحانییهبزاراومدمکه

خونهکسییعنیخونهداخلرفتمدربازشدتعجبدرکمال

بودبزرگییخونهرفتهیادشونشایدمنبستندروبودکه

طبقهاتاقتویمننبودفضولیوقتالانداشتطبقهدوتا

شدمروروبهتادرهفتبالاباطبقهرفتمپسبودمزندانیبالا

دربعدیوامتحاندربازنشدولیبازکنمازاتاقاروخواستمدریکی

یادمتازهبازکنممیخواستمکهدربعدیبازنشداونمکردم

نهدرفرارمیکردمازمنکهبازبوداگهقفلهدراتاقاومدکه

ازدرمیشهنهحالابایدچیکارکنممناحمقیمادمعجبازپنجره

شایداکبرکنمچکبیرونودوبارهبرمبهترهازپنجرهنهرفت

بودهمینمیرسیدذهنمبهالانکهتنهاکاریباشهرفته

صدایدرکهسمتبرممیخواستمپایینرفتمهاازپلهسریع

دیدمکردمنگاهمیومدنالهصدایکهسمتیبهشنیدمایناله

خوابحتمادارهکردنالهدوبارهخوابیدهمبلرویپسرییه

کردنالهبازمپسرهکهدرسمتبرممیخواستمدوبارهمیبینه

میکردمبایدبیدارشیعنیبودبلندترصداشدفعاینولی

میدیدبدخوابیهداشتشاید

برمنمیتونستمدیگهکهمیکردمبیدارشاگهمیگمدارمچی



فهمیدماهاچیکارکنمخداایکردنالهدوبارهبرمکهبهتره

کردمنگاهصورتشبهوایسادممبلپشتسمتشرفتم

دارهتبیعنیبودکردهعرقبودخیلیکردهعرقپیشونیش

تبارهپیشونیشرویگذاشتمدستموشدموازهمونجاخم

چیکارکنممیخواستمکهرفتیادمکلبهچیزوهمهداشت

زدمصداشکنارشرفتمسریع

بیدارشواقامن:هی

بیدارنشدولیخوردتکونییه

چشماشوبازکردکهزدمصداشروشونشدستموگذاشتم

اتاقتویببرمتبایدبلندشیمن:میتونی

منمبلندشهمخواستولیبگهچیزیبودکهترازاونیبیحال

سمتیرفتمبودسنگینخیلیبلندشهازجاشکهکردمکمکش

کهبرماتاقکدومداخلاونجابودنمیدونستمچندتااتاقکه

اتاقهمونداخلکردرفتمازاتاقااشارهیکیبهبادستپسره

چیزیتااومدمبیرونوازاتاقخوابوندمتخترویاونوبردم

بیارهپایینتبشوکهپیداکنم

پیداکنمتمیزحولهویهتشتیهتونستمگشتنکلیبعداز

حولهخوابوندمشتخترویدوبارهکردماونوپاشویهوقتی

وروخیسحولهودراخرهمکشیدمگردنشبهکردمروخیس

کهبرممیخواستمشدمبلندازجامپیشونیشرویگذاشتم

سمتشبرگشتمگرفتدستمو

میخوایمن:چیزی

وقتیبشینمکنارشکردکهدادواشارهتکوننهمعنیسرشوبه

بعدبشینمیگهمنبهعجبابستچشماشواونمنشستم



بودمریضاونداشتحقمالبتهمیخوابهمیگیرهخودش

وگرفتسفتدستمودفعاینکهبلندشدمازجامدوباره

نرویعنیدادسرشوتکون

بخوابتونمیرممن:باشه

چشماشواونمتخترویگذاشتمسرمونشستمتختپایین

بردخوابمهمونجاکهچیشدنمیدونمخوابیدوبست

دعواداشتنانگارشدمبیدارازخوابچندنفرسروصدایبا

میومداتاقتویداشتواضحخیلیصداشونمیکردن

تقصیرهمشداداشگفت:ببخشیدکهشنیدمکیوانوصدای

دورطنابمنممیکنهدرددستشکهگفتدخترهاخهمنه

همینبرایبستسپنجرهکهفکرمیکردمبستمشلدستشو

کردنکارواین

گفت:اخهاومددیگهنفریهصدای

بیاریداگهنمیخوادبهانهپریددادزد:بسهحرفشبیندیگهیکی

مونههمهتقصیرنفرنیستیهتقصیرفرارکردهدخترهاون

دراتاقسمترفتمسریعبودخوابکهکردمنگاهپسرهبه

جروبهثوحالوسطوایسادننفرسهاوندیدمکردمبازش

هنوزولیوایسادمازشونبافاصلهیکمیسمتشونرفتم

بودننشدهمنمتوجه

اونوقتتخترویافتادهمریضادمیهدیگهبسهمن:اقایون

بریددعواکنیدمیخواینمیکنیندعواوایسادینشمااینجا

کنهاستراحتخدابندهپسرهاونبزاریدحداقلبیرون

سمتماومدکیوانمیکردننگاهمنبهداشتنباتعجب

بودی؟نکردهفرارمگهخونهتواومدیچطوریگفت:تو



نظرممریضهپسرهاوندیدمکنمفرارمیخواستممن:چرا

شدعوض

کجاست؟الانشدهچشگفت:برادرمپسراخمو

اونروبهاونمگرفتمبوداونجاپسرهکهاتاقیسمتدستمو

اتاقتویهببریدرودخترهاینشایاندونفرکردوگفت:کیوان

چکاتاقوکلمیبندینسفتپاشوودستکنیدزندانیدیگه

کرد(منبهنگاهیباشه)بعدیهنداشتهفراریراهکنیدکه

هاروپنجرهبخصوص

اتاقسمترفتوایناروگفت

منونبایدتوکردمکمکبرادرتبهازهمونجادادزدم:منمنم

میزنم(داددارمخودمکننبساوناگفتم)بهکنیزندانی

کنیدکارییهشماهاوگفتمکردمشایانوکیوانروبهبعد

بهمتاالانحتمامیشننگرانوباباممامانمیکنمخواهش

اونااگهوایعموخونهزدنزنگنمیدمجوابدیدنزدنزنگ

برمیگردنونمیونناونجاهملحظهیهدزدیدنمنوکهبگن

بزاریدبرممیکنمخواهشمیشهچیمریضادمهمهاونپس

خونهتاترهامنبراتاینجاباورکن:نمیشهگفتکیوان

خودتون

بعدازاینکهصندلیبهبستنمدیگهاتاقتویهبالابردنمنو

ندارمفراریراهکهشدنمطمئنوبستنسفتوپامودست

بیرونرفتنازاتاق

کیوانوقتیصبحکردنزندانیاینجامنوکهدوروزهالان

بوداتاقتویکهمیزیرویگذاشتکلیدواوردبرامصبحونه

رفتماولبازکردوپامودستوقتیزدسرمبهفکرییهیهو



بندازینگاهیهمیشهکیوانگفتمبیرونامدمدستشویی

تورفتکیوانوقتینمیاددستشوییابچرانمیدونم

برداشتمکلیدورفتمسریعمنمدستشوییتو

میاددارهابندارهمشکلیکیوان:اینکه

هلمنمبیروناومدکیوانکنمکلیدوکجاقایمنمیدونستم

برایدیدمنوحرکتاینکیوانپشتمبردمدستموسریعشدم

کمرمبهزدممشتدستیکیبااوننکنهشکاینکه

نشستمصندلیرویکهازبسدردمیکنهچقدرکمرممن:ای

بیرونواومدمکردمقایمکلیدودستشوییرفتمسریعبعدم

فرارصبرنداشتماصلابرایازاینجابرمکهمیخواستدلمخیلی

داشتکیوانوقتیبیشترنخوردمصبحانهلقمهیههمینبرای

کلیدوکهنیادیادشکهمیکردمخداخدابیرونمیرفت

ممکنچونصبرکردمچنددقیقهبیرونرفتوقتیبرنداشته

برگردهوکلیدوبرنداشتهمیومدیادشبودکیوان

گوشهبودکیشدمدورشطنابدستموکهنیومددیدموقتی

جزنمیادکسیمیدونستمبودسرمپشتدقیقاکمدچونکمد

کیوانازمیومداوردمیغذاکهوقتیفقطاونمکهکیوان

گفتبودمپرسیدهحالشبودمریضکهپسرهاوندرمورد

طنابکهکمدبهکشیدمدستموچقدرنمیدونمبهترهحالش

دورپاهاممطنابکردمبازخودمدورازطنابوسریعشدشل

بیرونبهنگاهییهکردمبازشدراتاقسمترفتمبازکردم

حالبهنگاهیهپایینرفتمهاپلهازنبودکسیانداختم

روکشیدمدستگیرهدرسمتدویدمنبودکسیاینجامانداختم

قفللعنتینشدبازکردمامتحانشدیگهچندبارنشدبازولی



کردمچکاتاقاروهمبودبستههمشونپنجرهسمتبودرفتم

فرارکنمنمیرسیدکهذهنمبههمدیگهراهبودقفلدرهمشون

اونجابودکهسلطنتیمبلایروینبودرفتمتوخونههیچکس

کاریباهامنهاینجاچرامنواوردنفکرمیکردمداشتمنشستم

اشپزخونهبهخوردنگاهمکهبرممیدادناجازهنهداشتن

حقمنمپسمیکننقفلمنرویدرواوناحالاکهاونجارفتم

چراخیلینمیدونمنمیرمازگشنگیتابخورمچیزییهدارم

بودمنخوردهبودکهوقتمخیلیبودملوبیاپلوکردههوس

تاروگشتماشپزخونهکلکنملوبیاپلودرستگرفتمتصمیم

درستبهکردموشروعکردمپیداداشتمولازمکهچیزایی

موندممنتظرکردمدرستچیزوهمهوقتیلوبیاپلوکردن

وشروعکشیدمخودمحاظرشدبرایغذاوقتیبکشهغذادمتا

داشتمهمونجورکهبودشدهخوشمزهخیلیخوردنبهکردم

داشتنکهپسرااونوصدایدراومدیهوصدایمیخوردم

شایانصدایاومدزنگصدایبلافاصلهخونهتومیومدن

چیکاراینجااومدنگفت:ایناکهاومد

شدپیداشونسروکلهایناکهکیوان:بازم

پسراخمو:دروبازکن

ایناولیشایان:مطمئنی

گفتحرفشووسطنمیدونم(پریدپسراخمو)خوهنوزاسمشو

پسراخمو:دروبازکن

بیانتااوناهمونجامنتظربودنفکرکنمدروبازکردنبعدازاینکه

گوشحرفاشونبهداشتمبودمنشستهتواشپزخونهمنمبالا

گذاشتهغذاروهمبودمگرفتهاسترسچرانمیدونممیدادم



کناربودم

اینقشهبازچهنیستاومدگفت:خیانتکارامعلومکیوانصدای

اینجابیانکردنجراتکهکشیدن

میکردنسلامداشتناومدخانمچندتاصدایموقعهمون

روهمدیگهکهوقتهخوبی؟خیلیکیوانمگفت:سلامیکیشون

ندیدیم

اینجااومدینکهمیخواینچیکیوان:باز

بازدنحرفطرزچهایناومدگفت:وادیگهخانمیهصدای

ماکهکناربرینحالاواجبهسلامجوابنمیدونیمگهمهمونه

میزد(حرفتودماغیدخترهبشینیم)ایبریم

یهیواشکیاشپزخونهبیرونرفتمخونهتواومدنانگاربعدم

فقطدیدنداشتاونجابهاشپزخونهازچونکردمنگاهی

روشکسیاونمکهببینیمبلاروازاونیکیمیتونستی

بودمنبهپشتشونبودندوخانمدیدمکردمبودنگاهننشسته

بودنچهارتاکهپسراببینمصورتشونونمیتونستمهمینبرای

مریضروزاونکهپسریاونوپسراخمواونوشایانکیوان

بود

کجاست؟گفت:خباولیخانماون

کجاستکیوان:چی

دزدیدیندختریاولی:همونخانم

چیببینممیزدهمونجاوایستادمحرفمندرموردداشتجان

میگن

دزدیدنرودخترهاونشماکهگفت:مامیدونیمدومیخانم

ببریمباخودموناونوکهاومدیمحالا



نمیدیمدخترخیانتکارابهپسراخمو:ما

گرفتمخندموجلویبزورولیبخندممیخواستمگفتاینوکه

اومدیمفقطمانمیدیندخترکهخواستگاریهاولی:مگهخانم

بدیمشماهانجاتاونوازدستکه

میبرینشنمیدیننجاتاونوشماهاورمیهبهشایان:نجات

مرگهنجاتشراهتنهاکهجایی

کارایییهبادستاشبودروزمریضاونکهپسرهاونبعددیدم

نامیگهچیکهمیدنستمبزنهحرفنمیتونستپسمیکرد

داشتمشکلوایندوستامبهترینازیکیسلامتی

دارینمشکلخانوادگیکلالالپسرهشودختراولی:توساکت

مردهکهپدرشمکیهنیستمعلومکهمادرشلالخودش

هماسمشوکهدارهبیماریچهنیستمعلومکهبرادرشم

نمیدونن

توخونهبیایدادماجازهدرستهسمیراشواخمو:خفهپسره

بزنیحرفاینجوریخانوادمدرموردکهنداریحقولیمن

بریدمیتونیدشدهتمومکارتوناگهحالام

کمکیابهشدارهیامشکلیمریضهکسیاگهمیگفتدرست

نکنتوهینبهشنمیکنیکمکاگهیاکن

گفتسمیراستاسمشحالافهمیدمکهدختره

بهترهندیدیمرودخترهاونهنوزتوداریعجلهسمیرا:چقدر

کردخیانتشماهابهاونمشایدازکجامعلومبیاریداونو

ازوریختمچایاشپزخونهتورفتمواینستادماونجادیگه

ازکیواندیدمکهسمتشونرفتموبیرونرفتماشپزخونه

اولدیدمنوکهوراینبیادمیخواستوشدهبلندجاش



سرجاشنشستبعدکردتعجب

اومدکیوان:خودش

بدمنشونشونهمهبهمیخواممنسمتبرگشتسراهمه

رفتموکردمشونهمهبهسلامیهنیستمخیانتاهلمنکه

کردمتعارفچایپسراوبعدبهدوتاخانماونبهاولسمتشون

بوددخترااونرویروبهکهنفرهتکمبلروینشستمو

بدیمنجاتایناازدستتورواومدیممادخترجونسمیرا:ببین

نشیبدبختبودیمایناباماکهموقعیمثلتا

بیارشاونوشیواگفتکرددخترهاونبهاشارهیهبعد

کهچمدونیهشیواستاسمشفهمیدمکهحالادخترهاون

بودپولپرازدرشوبازکردوبرداشتبودکنارش

بیایماباکافیهفقطمیدمبهتنقدتومانسمیرا:صدمیلیون

میشیبدبختکهمیدمقولبهتبریاگهنکنقبولکیوان:نه

میشیاتفاقاخوشبختنمیشیبدبختمیگهدروغشیوا:داره

واسیرمیکننتورواینابدیمنجاتایناازدستتورومااومدیم

اینبهترهپسبریاینجاازتوکهنمیدناجازهوقتهیچ

بیایماوبابرداریپولارو

آسمشایاندارهقلبیبیماریکیوانمیگهراستسمیرا:شیوا

بود(لالهروزمریضاونکهپسریبهکردهرایان)اشارهداره

دارهخطرناکبیماریپسراخمو(یهبهکردهفرید)اشاره

روایناکسیکردمزندگیبااینابودمنامزدکیوانخودممن

مراقبتازشونعمرتااخرکهمیخوانرویکیفقطنمیخوان

کنه

بهنیازکهنیستحاداونقدرمشکلمونمامیگهشایان:دروغ



خودمونمشکلازپسمامیتونیمباشیمداشتهمراقبت

بربیایم

کنیزندگیازادمیتونیاونجابرداروبامابیاپولاروشیوا:این

دستموکردمنگاهپولاوبهچمدونسمترفتمبلندشدمازجام

بادیدمکردمنگاهدوتااونبهزیرچشمیچمدونسمتبردم

متوقفنرسیدهچمدونبهدستممیکنننگاهدارنخوشحالی

خالیبادشوندیدمکردمروبهشونوایسادمسرجامکردم

شد

برایمیشهدزدیدهنفریهوقتیکهدیدیندنیامن:کجای

دزدیدهاونوکهکسیبهنهبدناونبهپولوازادیش

چیه؟منظورتچیسمیرا:یعنی

پسرااشارهاینا)بهکهمیکنینفکرمشماهاکهاینهمن:منظورم

دستمنوازاومدینکهمیگیندارینبعدشدزدیدنکردم(منو

کننازادمنوکهاینابهبدینپولاینکهبجایبدیناینانجات

بیامباهاتونکهخودمبهمیدینپولدارین

اومدبندنفسمهووف

سمیرا:خب...خب

نمیکنمباوردیگهمنبگیکههرچیمبگیچیزیمن:نمیخواد

نکردمبیرونتونیجوردیگهتابریدبهترهحالام

درسمترفتنوشدنبلندجاشونوازچمدونوبرداشتناونام

نوچهروکسیمیخواداگهکهبگینرئیستونبهمن:درضمن

کردمتقلبی)اشارهپولنهکنهاستفادهواقعیازپولبهترهکنه

چمدون(به

ازمیکردننگاهمنبهداشتنپسراسمتروکردمرفتنوقتی



اسمشپسرهخوردبهنگاهمیهوخوندنمیشدچیزیونگاهشون

تواشپزخونهرفتمسریعمیکردگریهداشترایاناهابودچی

کنارشرفتمبیروناومدماشپزخونهازریختمابلیوانیه

بودنشستهفریددیگشمسمتنشستمنفرهسهمبلروی

مثلهمتاسهاونکمرشپشتزدمارومدادمدستشاب

میکردنمانگاهبهداشتنبودننشستهمجسمه

گوشاوناروحرفشیارومیکمبخورتااباینباشمن:اروم

جهنمیتوچهکهوفهمیدنازاینجارفتندوتاازاینکهاوننکن

سرحرصشونوندارنبرگشتیراهچونپشیموننپاگذاشتن

کردنخالیشماها

گفتمنبهاونکهمیگفتداشتدادحرکتدستاشورایان

میخوادهرچیمنبهشدماینجوریکهتقصیرمنهانگارلال

تقصیرهمشکنهتوهینبرادرمبهکهنمیدماجازهولیبگه

بزنمحرفنمیتونمدیگهمناونه)سمیرارومیگه(که

بهشتوهمکردتوهیناگهبعدیدفعهفهمیدممن:باشه

بگوبهشمیخوایهرچیکنتوهین

نمیفهمهکهاونمبزنمحرفنمیتونممنکهجچوریرایان:اخه

میگمچیمن

اونمبدهفوشبهشهرچقدرمیخوایبهترهکهمن:اونجوری

ماهستندوستاتمهستبرادرتهستممندرضمننمیفهمه

میکنیمکمکبهت

میگه؟چیرایاناومدگفت:میدونیکیوانصدای

میدونممن:اره

ولیباهاشیمکهماچندسالهاخهگفت:چجوریشایانایندفعه



میگهچیاونکهنمیشیممتوجهدرستهنوز

رایانراستیهمینجوریهوضعیتشرایانمثلمن:دخترخالمم

بشنوی؟میتونی

بدهنمیتونستجوابتوکهنمیشنیدفرید:اگه

میگیراستمن:اها

بیروناومدیاتاقازاونفرید:توچطوری

میبیننمیزننزنگبابامومامانبرمبزارمیکنممن:خواهش

نمیدونیتوکهبرمیگردندیگهمیشننگراننمیدمجوابکه

برمبزارمیکنمخواهشبدننجاتچندنفروجوناونامیتونن

خونه

گرفتمازشسمتمگرفتدراوردازجیبشگوشییهفرید

چیه؟من:این

حالاخودتهگوشیهالبتهدیگهپوزخندزدگفت:گوشیهفریدیه

بیروناومدیچجوریبگو

دزدی؟ماخونهمن:تورفتی

کیواناونروزبهمگهبیارمگوشیتورفتمفقطچیهفرید:دزدی

نگرانمیزننزنگپدرومادرمبرمبزاریدگفتینمیوشایان

دزدمیگیمنبهاوردمگوشیتوحالاکهمیشن

برم؟مننمیزارینچرااخهبرممنبزاریدبایدمن:فقط

بایدولیخونتونمیبرمتباشهخونهبریفرید:میخوای

کنیزندگیبامااینجابایدبیایچونکنیجمعوسایلتو

کنمپسرزندگیباچندتابایدبیامچرابجاییخوردهمن:سرت

نیارینسرمنبلاییشماهاکهمعلومازکجا

چندوقتاینکهبیاریمسرتبلاییمیخواستیماگهفرید:ما



بیاریمسرتبلاییمیتونستیمبودیایجاکه

کههروقتمیتونستنبوداینقصدشوناگهگفتمیراست

گفتمولیبیارنسرمبلاییمیخواستن

سرمنبلاییبفهممکهبدینمنبهچیزیبایدمدرکیمن:ولی

نمیارین

گوشمنحرفیابههستکهشدگفت:همینیفریدعصبی

باخودتانتخابشعموتدستمیدمتیامیدی

کنمگوشحرفشبهجزاینکهنداشتمانتخابیفکرفرورفتمبه

اگهمیدونستمبودفقطتمومکارممیوفتادمعمومدستاگه

بدمانجاماونویابایدتااخرعمردستورایبرسهبهمعمودست

دادنعذاببعدازکلیاونممیکردمانتخابرومرگیاباید

میکشنتدیگه

کهکسیبهاومدمبیرونازفکرنشستشونمرویکهبادستی

باحرکتبودرایانکردمبودنگاهگذاشتهشونمرویدستشو

گفتدستاش

ازبرادرمونهمننهکهمیدمقولبهتمننباشرایان:نگران

کنقبولدیگهدادمقولبهتنیستماینجورپسرا

کردنمیگریهرایاندیگهکهشدمخوشحالخیلی

دارهشرطیهولیقبولهمن:باشه

شرطیفرید:چه

نکنیزندانیمنومن:

بیرونخونهازتوپااطلاعبدوننبایدتوهمولیفرید:باشه

بزاری

من:باشه



بیروناومدیاتاقازچجوریبگوفرید:حالا

کردمقایمشبرشداشتممیزمنمرویگذاشتکلیدومن:کیوان

بیامتونستمدیگههیچیکلیدوبرنداشتهکهرفتیادشاونم

پیدافراریراهجاروگشتمهمهبودبستهدرهاینولیبیرون

زیادمکردمدرستغذاخودمبرایشدرفتمگشنمدیگهنکردم

هستمیخواینشماهاهماگهکردمدرست

بخوریمبریمپسکیوان:واقعا

کهاشپزخونهسمتبرهمیخواستشدبلندجاشازبعد

بزنیمحرفبایدناهارازبعدفریدگفت:کیوان

باشهکیوان:

خونه؟میبریکیمنومن:پس

کشیکدارنجاهمهعموتهاینوچهنمیشهکهفرید:الان

میریمشبمیدن

من:باشه

دستهایچاییاونمنمکننعوضلباساشونواونارفتن

بعدچیدممیزواولتواشپزخونهرفتمکردمروجمعنخورده

خوردهغذاتوشکهاستکاناوظرفاییشستنبهکردمشروع

میکشیدمابظرفاروداشتماومدنپسراهمموقعهمونبودم

کردمنگاهسرموپشتشونمروینفردستشوگذاشتیهکه

سمتشکردمروموبودرایان

میخوای؟من:چیزی

چیهمنظورشفهمیدمکردغذابهایاشارهرایان

توبروغذاتوخوردممنشماهابیاینازاینکهقبلکهمن:گفتم

بخور



کارمادامهبهمنمبخورهغذاشوسرمیزتارفتدیگهاونم

براینشستمصندلیرویرفتمشدتمومکهظرفارسیدم

ریختمابخودم

نکردیممعرفیبهمماخودمونوکیوان:راستی

شماهارومیدونماسممنمن:نمیخواد

تورونمیدونیماسمماهنوزکیوان:ولی

ازدیدنتونخوشبختممن:ساراهستم

کهگفتمثلاارومقشنگهخودتمثلاسمتمگفتارومکیوان

سرنفسیهآبونگفتمچیزیشنیدممنولینشنوهکسی

بودنخوردهغذاشونودیگهاونامکشیدم

بیاینشایانفرید:کیوان

میایمدیگهشایان:ظرفاروبشوریم

توبروگفتنکنمظرفاروجمعمیخواستمکهمنبعدروبه

میشوریمظرفاروماکناستراحت

گفترایانکهبیرونبرمازاشپزخونهمیخواستم

گفت(اشارهزبونبزنیم)ایناروبهحرفتواتاقممیایرایان:

بریممن:باشه

بازکردوایسادکنارتااولازاتاقارودریکیبالاطبقهرفتیموباهم

تواتاقبرممن

بلدی؟کاراممن:اوووازاین

نشستمتختشرویرفتمدادزدوسرشوتکونلبخندیهرایان

بزنیمحرفچیدرموردمن:خب

واومدکنارمبودبرداشتگذاشتهکنارتختشکهعکسقابیه

خانوادگیعکسیهنگاهعکسبهعکسوداددستمقابنشست



بودنوایسادهاوناکنارهماقاوخانمییهبودوفریدبودخودش

بهشکهدخترییهوهستنمادرشوپدرکهدادماحتمال

بودنشستهبینشونباشهداشتهسالتقریبابیستمیخورد

نیستدیگهالانگفت:خواهرمهکرداشارهدخترهبهرایان

ولیگشتیمدنبالشماخیلیاونودزدیدنپیشچندسال

زندهخواهرتونواگهزدگفتزنگروزیکییهنکردیمپیداش

خبرپلیسمبهبهترهبیاینمیگمکهادرسیاینبهمیخواین

رفتیمادرساونمابهمیشهکشتهخواهرتونوگرنهندین

سرازیرشد(اشکاشرسیداینجاکهخواهرم)بهدیررسیدیمولی

بدیادامهنیستلازمدیگهنمیتونیمن:اگه

بودنانداختهساختمونیهرایان:خواهرموازبالای

باقیازصورتشهیچیکهبودنشانداختهجوریپایین

اینارویاهرچیبسوزهمنبرایدلتکهبوداینارونگفتمنمونده

باراولیناصلاانگارخودخواهرمیخواهرمیشبیهچونگفتم

کننگاهعکسبهنشستهکنارمخواهرمفکرکردمدیدمتکه

خوداونیانگارکهمونمیزنیاصلاباهاش

کردمنگاهبخودماولوایسادماینهرویروبهبلندشدمازجام

رنگفقطبودیمهمدیگهشبیهمیگفتراستعکسبعدبه

خواهرچشمایبودعسلیمنچشمایداشتفرقچشمامون

طوسیاون

دارهفرقچشمامونرنگفقطمیگیمن:راست

میکردگریهداشتهنوزبشینمکنارشکهکرداشارهرایان

گریهدیگهکهچیکارکنمنمیدونستمنشستمکنارشبرگشتم

باتعجباولکردمپاکاشکشوجلوبردمدستموارومنکنه



کهبرداشتمدستموبستچشماشوبعدکردولینگاهبهم

کههاشگونهرویگذاشتدوتادستاموگرفتچشماشوبازکرد

گفتمخندهباکنمروعوضجواینکهبرایبدهادامهیعنی

توچراکنماشکتوپاکخواستمگرحالامنسواستفادهمن:ای

گفتم(ها؟کمرمبهبزنم)دستموزدمدستبهتمنمیخوای

صداخندیدوبیگرفتخندشاونهاگفتممنکهجوری

کردروبهمشدتمومخندیدنشوقتی

بزنم؟صداتبعدخواهربهازاینرایان:میتونم

صدابزنمنوداریدوستکهتوهرچیمن:اره

گفتمنروبهفریدبوداومدداخلدراتاقوزدن

فرید:بریم

من:کجا؟

دیگهفرید:خونتون

نفهمیدمچرامنشدپسشبزودیاینمن:به

بریمبهترهبرنگشتنتاوقتیاونارفتننشدهفرید:هنوزشب

بریمزودترپسمن:باشه

زودبرمیگردمخونهمیرمگفتم:منرایانروبه

بروکرداشارهرایان

وحاضرکیواندیدمپایینرفتیمبیروناومدیمبافریدازاتاق

گفتدیدماروکهسمتشرفتیمجلودروایسادهاماده

تااونانیومدنبریمزودباشیناومدینکیوان:ا

بامامیای؟توهممن:مگه

کنهازشماهامحافظتکهبایدباشهیکیکیوان:معلومه

بریمزودباشیننریزمزهفریدگفت:بسه



شدیمسوارماشینتوحیاطورفتیمرفتیمبیرونازخونهباهم

درمیخواستمهیکردتوراهکردوحرکتروشنروفریدماشین

یاناراحتبایاداوریشمیترسیدمولیبپرسمموردبیماریش

ازشکهمیدونستمداشتمازخودمکهباشناختیبشهعصبی

فکرازفریدباصدایروزدیگهیهچهباشهالانچهمیپرسم

اومدمبیرون

بشهکسیوابستهنمیخوامنشینزدیکرایانبهفرید:بهتره

گفتمروبهشبود؟بامناینجان

منی؟من:با

ام؟کیبافکرکردیپستوامبافرید:معلومه

نزدیکتربهشبخواممنزدیکهحرفیبااینکنیمن:فکرنمی

بشم؟

درازترکنیباتوازگلیمتبخوایکهمیکنیفرید:توغلط

کنیتوهینبهمکهنمیدماجازهدهنتوبفهممن:حرف

شدیمساکتهردوتامونهابچهبسهگفتکهکیوانباصدای

ازماشینازسریعرسیدیموقتینزدیمحرفیتاخونهدیگه

یادمکهدروبازکنممیخواستمخونهسمترفتمشدمپیاده

شدهپیادهازماشیندوتاکهاونروبهبرگشتماومدکلیدندارم

گفتممنسمتمیومدنوداشتنبودن

دروبازکنماینحالاچجوریکلیدندارمکهمن:من

چیکارماینجامنکیوان:پس

داخلرفتیمدروبازکردماهمپایینرفتوقتیبالارفتدرواز

سوتخونهتورفتمدروبازکردمخونهسمترفتیمباهمدیگه

وکوربود



منتابخورینمیخواینچیزیاگهطرفهاونمن:اشپزخونه

کنمامادهوسایلمو

خونهتواونادیدمکردمنگاهسرمپشتبهنیومدصدایی

درپشتدیدمکردمنگاهبیرونبهدرسمتبرگشتمنیومدن

میزننحرفدارنوایسادن

تودیگهبیاینوایسادینانجاچرامن:ا

همینجاخوبهممنونفرید:نه

چیزیچاییقهوهیهتوبیاینحداقلاومدیناینجامن:تا

بخورین

میمونیمکیوان:نمیخوادباباهمینجامنتظرت

تودیگهبیاینمیکشهطولخوردهیهمن:کارم

وخودمکجاستاشپزخونهگفتمبهشونتوخونهاومدناونا

تنگاتاقمبرایدلمتواتاقمرفتمکنمتاوسایلموجمعبالارفتم

رفتمنکردهتغییریهیچانداختماتاقکلبهنگاهیهبودشده

زیپریختمتوشداشتمولازمکهچیزاییبرداشتمساکمو

گفتمتودلمکردماتاقکلبهنگاهیهدوبارهبستمساکو

کهپایینمیرفتمداشتمبیرونرفتموازاتاقاتاقمخداحافظ

نمیدونمکهکیهببینمکنمنگاهمیخواستمخوردزنگگوشیم

منوگرفتیکیکهمیوفتادمداشتمخوردپیچپامشدکهچی

کردمنگاهزمینافتادیمباهمکنهحفظتعادلشونتونستولی

شدمبلندازجامسریعکیوانهدیدمدادمنجاتمنوکیببینم

افتادهزمینرویگوشموکهبرممیخواستمدردگرفتپامکه

دادبهماوردوگوشیوبرداشترفتفریدکهبودبردارم

نشهتاقطعدادمجوابسریعگرفتمگوشیوازش



من:الو

خوبی؟دخترمبابااومد:سلامصدای

چکشبارمیهدادهگوشیوبهمفریدازوقتیافتادکهیادم

یانهزدنزنگوبابامامانببینمکهنکردم

خوبه؟حالتونشماومامانخوبممنباباییمن:سلام

خوبهحالمونماهمبابا:اره

پیشمگوشیکهمدتیاینشدممتوجهحرفباباباکمییه

فریدوپیشرفتمباباازبعدخداحافظینزدنزنگاونامنبوده

وراونرفتنمیزنمحرفبابابادارمکهدیدنوقتیکیوان

گفتمکیوانروبهبهشونرسیدمنشستنسالن

دادینجاتمازاینکهمن:مرسی

میکنمکیوان:خواهش

دردانگاررفتتوهمصورتشکهسرشپشتگذاشتدستشو

داشت

تقصیرمنهدردمیکنه؟ببخشیدهمشمن:سرت

دردنمیکنهزیادکردهورمکمییهفقطحرفیهچهکیوان:این

بندازم؟بهشنگاهییهمن:میتونم

کیوان:اره

دردمیکردکهجاییگذاشتدستشواونسرشپشترفتم

بودکردهورمکمییهکردمنگاه

کردهورمکمیمن:یه

کهکیوان:گفتم

نیوفتیماوناگیربریمزودترفریدگفت:بهتره

داشتبودبرشافتادهزمینرویکهساکسمترفتخودش



روبهبرنداشتمچیزیویهکهافتادیادمیهوبیرونورفت

کهچیزیاونتواتاقمورفتممیامالانتوبرومنمگفتمکیوان

قفلاتاقارودرهمهبرداشتمروهمکلیدمیخواستموبرداشتم

شدمسوارماشینبیرونورفتمکردمقفلروهمدرخونهکردم

گفتکیوانکردفریدحرکت

تودستتچیهکیوان:این

میفهمیخونهرسیدیممن:وقتی

میشدبخشکلامیبیاهنگیهتوماشیننگفتیمچیزیدیگه

ماشینهمینکهبستموچشماموصندلیبهدادمتکیهسرمو

چشمامداشتتازهرسیدیمزودچقدروایسادچشماموبازکردم

بیروناوردمازماشینساکموشدمپیادهمیشدازماشینگرم

منممیارمشبراتگفتگرفتازمساکووفریداومدسمتم

رفتمدنبالشمنمبالاطبقهرفتاونتوخونهرفتمدنبالش

وخودشبودرایاناتاقنزدیکازاتاقاکهتویکیساکموگذاشت

برمحموماولگرفتمتصمیمبیرونرفتحرفیهیچبدون

ونشستهرایاندیدمپایینرفتملباساموپوشیدمبعدازحموم

نگاهرازبقاداشتنشستمکنارشرفتممیبینهتلویزیونداره

میکرد

داری؟دوستمن:رازبقا

زیادنهولیدارمگفت:دوستبااشارهرایان

دوستژانریچهاینکهداری؟منظورمدوستمن:چجورفیلمی

داری؟

فیلممثلباشهداشتهجنگیدنتوشباشههرچیرایان:اکشن

داری؟دوستژانریتوچهمبازرخیابانی



داری؟دوستغذاییتوچهراستیرمانتیکمن:کمدی

باشهخونگیغذایفقطدارمدوستباشهرایان:هرچی

تاداریدوستچیامشببرایاینکهمنظورمنولیمن:اها

کنمدرست

رایان:ک....

میکرداشارهداشتکهروببینمکلمهیههمینتونستمفقط

کردمنگاهاونبهبرگردوندمسرموومنماومدگفتفریدچون

کنیاشپزینداریاجازهفرید:تو

من:چرا؟

تواینجامهمونیچونفرید:معلومه

چقدراحمقانهکنمنبایداشپزیمهمونمچوندارهربطیمن:چه

اشارموانگشتوایسادمروشبهرورفتموبلندشدم)ازجام

داریمنواینجانگهتونستیدادم(درستهوادامهگرفتمسمتش

تواینبزاریبایدحداقلولیبرمبیرونازخونهندارمواجازه

تاحداقلبدمانجامکارییهوبزاریکنمراحتیاحساسخونه

هستمشماهابرایاضافیباریهکهنکنماحساس

دادگفتممیگوشماحرفبهداشتکهرایانسمتبرگشتم

کنم؟درستداریدوستچیمن:گفتی

بادمجونرایان:کشک

چییعنیاشپزخونهسمترفتمکنمنگاهفریدبهاینکهبدون

اگهخبنداریاشپزیاجازهتواینجامهمونیمیگهمنبهکه

میتونمچجوریپسندمانجاماییاکاردیگهنکنماشپزی

برممیخواستمچیدممیزوشداولامادهغذاکهسرکنماینجا

کهبرمبیرونازاشپزخونهخواستمکههمینبزنمصداشون



بویازبیروناومدمکنمنگاهبهشاینکهبدونیکیبهخوردم

رایانرفتمبودزدهعطریعجبلامصبکیهفهمیدمعطرش

صداکردم

بیانبگوهمشایانوکیوانبهحاظرهشامبیامن:رایان

صندلیاازیکیفریدرویبهتوجهبدوناشپزخونهتوبرگشتم

نشستمنرویکنارفریدروبهاومدرایاننشستم

چرانیومدنوشایانکیوانمن:پس

خونهفرید:اونارفتن

نمیکنن؟اینجازندگیاونامن:خونه؟مگه

باشناینجاهرروزکهنمیشهدارنخانوادهاونامفرید:نه

میگیراستمن:اها

ظرفاموندوتوشستنرایانولیاتاقشرفتفریدغذاازبعد

اتاقشوبردتوگرفتدستموظرفارایانکردبعدازشستنکمکم

بعدازچنددقیقهبیرونرفتازاتاقخودشنشوندتختروی

رودرجعبهکرداشارهدادبوداوردبهمدستشجعبهیهاومد

بودگردنبندیهدرشوبازکردمبازکنم

منه؟برایمن:این

لطفاتوبهمیدمشحالادادمبهشکههدیهاخرینرایان:اره

کنمراقبتازشخوب

کنمقبولاینونمیتونممن:نه

میکنمخواهشکنقبولرایان:لطفا

نمیتونممهمهچیزیهتوهموبرایخواهرتهمالاینمن:ولی

کنمقبولش

حالامتوخواهرمیچونمیدمشبهتدارمهمینرایان:برای



کنقبولاینو

گردنبندهازاینمیتونمکهنمیدونمولیمیکنمقبولمن:باشه

نهیاکنممحافظت

نباشنگرانمیتونیرایان:تو

بندازیگردنبندوبراماینبیایحالامیشهمن:باشه

گردنبندوانداختاونمبهشکردموپشتبلندشدمازسرجام

رنگکهمخصوصاًبودقشنگیگردنبنداینهجلویرفتمگردنم

رایانسمتبرگشتممیومدسفیدمپوستبهطلاییش

خوشکلهخیلیمن:ممنون

بودفریدشدبازدراتاقیهوزدرضایتسرازلبخندییهرایان

روشدروزددراومدهرکسیشایانپیشمیرمدارمفرید:من

بازنکنید

داری؟عجلهاینقدرچراافتادهمن:اتفاقی

میرممنشایانخونهرفتهالانمدزدیدهکیوانوفرید:عموت

توحیاطمحتیبرگردممنتانیایدبیرونازخونهباشهیادتون

نرید

گفتمرایانسمتکردمروبیرونرفتاتاقازوسریع

برگردهفریدکهوقتیتابمونیماتاقمن:بیاتوهمین

نشستیمتخترویرفتیمهردوتامونکردقبولحرفمورایان

نگذشتهفریدرفتناززیادیمدتنمیزدیمحرفیهیچکدوم

بهدارهاونمدیدمکردمنگاهرایانبهاومدصدایییهبودکه

میکنهنگاهمن

شنیدی؟کرد:توهماشارهرایان

من:اره



برگشتهفریدرایان:شاید

بیادزودیاهمینبهمن:فکرنمیکنم

بندازمنگاهییهرایان:برم

گفتموگرفتمدستشوسریعشدبلندجاشسرواز

باشهدزدشایداینجامیادخودشباشهفریداگهنرومن:نه

وارداینجانمیتونهکسیدارهدزدگیرخونهنباشرایان:نگران

بشه

خطرناکهبازممن:ولی

کردبازشدرسمترفتواوردبیروندستشوازتودستم

نرومن:رایان

بیادچیکارسرشبلاییاگهبیرونرفتازاتاقرفترایانولی

بلندشدمتختازروینیومدرایانولیگذشتچنددقیقهکنم

بیادرایانشایدتاصبرکردمزدنقدمبهکردمشروع

صداشارومبیرونرفتموازاتاقنکردمصبردیگهنیومدبازم

هاپلهبزنه(ازحرفنمیتونهکهرایانچقدرخنگمزدم)منم

کهپلهاخرینبهبودخاموشپایینچراغایپایینرفتم

یهدیدمکهایصحنهباوشدروشنچراغاهمهیهورسیدم

کشیدمدلتهازجیغ

اولفصلپایان

یابودکماگهببخشیدباشیدبودهرازیرمانازاینامیدوارم

دومدرفصلبتونمکهامیدوارمداشتزیادیضعفنقاط

کنمجبران

یاحق


